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 تا توپد ص

 ی بزرگ. رفت و رفت و محکم خورد به یک آینهر توپ. توپ زد زیک سرپ

کرد و  جلوی آینه ایستاده بود و به قد و بالای خودش نگاه میی الاغ. الاغ  کجا بود؟ توی خانهآینه 

ترین الاغ دنیا  بهتریثن و خوشگلچشمی! من گوشی دارم! چه :))به به چه الاغی! چه گفت می

 هستم.((

شده  کهتصد  ای که ینهآبعد از آن دیگر چیزی جز یک توپ و رینگ آمد. الاغ صدای جناگهان 

 ، ندید.دبو

لاغ ایک  آینه هکتر هتو  . وای!کرد هگانی آینه  شکسته های کهتنگاه کرد. به به قاب خالی آینه الاغ 

الاغ ترین  گلبهترین و خوشکرد  که فکر میبود، یک الاغ خوش قد و بالا مثل خودش. الاغ 

زیر  های آینه را کهت چهار تا سمش افتاد به جاندنیاست، از دیدن آن همه الاغ عصبانی شد. با 

 عصبانی با سر خورد به سنگ.شدند. الاغ  ها بیشتر و بیشتر می شکست، الاغ هایش می سم

 خورد به سنگ!سنگ! سرم : آی سنگ! آی جا کنار سنگ نشست و نالیدهمان 

 های آینه دید. و رفت آن را وسط تکهآن طرف، پسرک دنبال توپش را افتاد. رفت از 

 ش.خودپ پ رنگارنگ مثل توبود، یک تو پیک توه ی آین هر تکهتوی 

 :))وای....چقدر توپ قشنگ!((تی گفحالشبا خوپسرک 

 ی ما هم به سر رسید. اش رسید. قصه را برداشت و رفت تا به خانهتوپش 

 

 

 مرکزی( شعبه) سبز استعداد دولتی غیر الکترونیکی مستقل آمادگی


